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 شقایق دو تا کاسبرگ داره!

  به همراه مرتضی فرهادی «شناسیمردمگیاه»

 سراآرش عاقبتی خطبه

بهه  نسبت احساس خوبی شناسی داشتم و از همان روز اول من این بود که با دکتر مرتضی فرهادی درس مردم بختیخوش

است. اینکه استاد دانشگاه علامه طباطبایی)ره( است، یا محقق و « معلم». استاد فرهادی به معنای واقعی یک او پیدا کردم

بودن شخصیت او را « معلم»ها هیچ کدام به اندازه ای است، یا اینکه هنرمند، نویسنده و شاعر است، اینپژوهشگر برجسته

 سخنش شده باشد حرفم را تایید خواهد کرد.  مکند. هر کس او را دیده باشد و لحظاتی همعرفی نمی

یک دههه از آن   نزدیکام. امروز هایش نشستهدانم نه استادی که یک ترم سر کلاسخود می« معلم»من دکتر فرهادی را 

ههایش را  تهوانم فراموشهش کهنم. نوشهته    کنم. نمهی ماجرا گذشته است اما من خاطرات او را همیشه در ذهن خود مرور می

 بخش است.لذتحقیقتا سخنی با او کند. همزده میکنم. رفتارها و کارهایش مرا شگفتها فکر میخوانم و به آندوباره می

زیارت کردم. به همراه تعهدادی  بیرون از دانشگاه بختی بزرگتر من این بود که در یکی دو سال اخیر چند بار استاد را خوش

در یک روز به یهاد  هم شنبه فروردین امسال م و چند ساعتی کنارش بودیم. آخرین پنجاز دوستان با او به کوه و دشت رفتی

پهار   بهارانی   گاه حصار تهران رفتیم؛ یک بعدازظهر آفتابی و در منطقه سرخه« سینهمه»ماندنی به همراه او به روستای 

ها دکتر فرهادی بود. سال پیشنهادل هم حصار یکی از مناطق بکر و زیبا در اطراف تهران است. انتخاب این محسرخهملی 

فصل، فصل گل بود و بههار. طبیعهت در    شناخت.میرا هم جا اهالی آناز کرد و حتی برخی جا رفت و آمد مینآبه بود که 

 کرد.مست میسرانسان را ها ها و علفو بوی خوب بهار، هوای خوش دشت و عطر گلاش بود اوج زیبایی

او در « را انتخهاب کهرده اسهت    رههرو  و کهم گهذر  های کممعلم شما همیشه راه»گفت: هایش میاستاد فرهادی سر کلاس

هها آمهده بهود.    هدف. در بیراهه رفتنش رازی بود. انگهار بهه زیهارت گهل    رفت اما نه بیطور بود. بیراهه میدشت هم همین

چیهد و در  ای مهی کرد و از بعضی دسهته ، بویشان میکشددست می شد، خم میشد، به رویشانها نزدیک میرفت به آنمی

شهان را  ختلف علمی و محلهی های مکرد، نامها را به ما معرفی میحدی و حصری آنگذاشت  با شوق بیکیفش میداخل 



ره بهتهرین و  گفت که انگهار دربها  ها و گیاهان طوری سخن میبرد. درباره گلرا نام می هر کدام خواص فواید وگفت و می

 گوید.ترین دوستانش سخن میصمیمی

ایهن مهرد عاشهق اسهت، نهه عاشهق       ها و گیاهان و دشت و کهوه و پرنهدگان و...   این مرد عاشق است، نه عاشق گلانگار 

او نگران آینده است. دکتهر فرههادی نگهران جامعهه      او رو به آینده دارد.و ده.  ها، نه عاشق روستاها، نه عاشق سنتگذشته

 یران است، نگران آینده جامعه ایران. او از عشق به ایران و ایرانی سرشار است. او عاشق این خا  است. هسهتند کسهانی  ا

و محمد مصهدق   شاهکوروش، داریوش، رضا پردازی دربارهفحاشی به اعراب و افسانه دوستی تنهاو ایران دوستیاز وطن که

شان همواره ایهران و جامعهه ایرانهی را تحقیهر     های روشنفکریها کسانی هستند که پشت ژستاین اند.ها یاد دادهرا به آن

ها مردم ایهران  دانند که پیش از اینروشنفکرانی که تاریخ تولدشان بعد از کشف چاهای نفت در ایران است و نمی اند.کرده

هها در  عنوان روشهنفکران نفتهی نهام بهرده شهود. همهین      ها تحت کردند. بهتر است از اینو جامعه ایران چگونه زندگی می

آن ههم بها پهول نفهت و      ها عاشق توسعه هسهتند فتی است. اینشناسان ن، منظورم جامعهو هستند شناسی هم بودندجامعه

شناسهان نفتهی جهدا    ایرانی  دکتر فرهادی نیم قرن است که راهش را از این جامعه و فرهنگ جامعهتحقیر و نادیده گرفتن 

کهه سهرا    اشته است. او به جای آنکرده. او هیچ وقت توسعه را نفی نکرده اما از دریچه سنت و فرهنگ بومی به آن نظر د

آمریکاییِ توسعه برود به تحقیق و مطالعه انسان، اجتماع و فرهنگ ایرانی پرداختهه   و اروپاییشده  های از قبل آمادهئوریت

ههای بهومی   ها و فناوریبین زنان و مردان ایرانی در کشاورزی و دامداری تا دانش است. او از فرهنگ یاریگری و تعاون در

کهار کهرد تها    ها و گیاهانی که در این خا  ریشهه دارنهد   گل درباره و سنتی این مرز و بوم را با دقت بررسی و معرفی کرد.

. ایهن در حهالی   شعرخوانی مردان در هنگام کارنی تحقیق کرد تا ها. درباره هنرهای زنان و دختران ایراها و کبوترخانهقنات

از  «گهذر ههای کهم  راه» ای در ناکجاآباد.  ایهن ه جامعهکردند، دربارشناسان نفتی درباره مسائل فضایی کار میبود که جامعه

شناسی که به خها  کشهورش، بهه عظمهت     جامعهشناس کاملا ایرانی. شناس ممتاز ساخت، یک جامعهفرهادی یک جامعه

کهرد. از طهرف دیگهر فرههادی     گرفت و نه تحقیرشان میها را نادیده میباور داشت و نه آننگش و به دانایی مردمش فره

بررسهی  سهتود و  سهواد را مهی  روستائیان بی«دانش»و « کار»، «فرهنگ»گاه به مجیزگویی درباره مردم هم نپرداخت. هیچ

زد. او صادق اسهت  نمی حرف مردم درباره چاپلوسی و تملق با گاههیچدانست اما می« نگاران ایرانینان شبِ مردم»ها را آن

فکران نوقتهی روشه   گوید دلیلش هم این است که مردمش و وطنش را با دقهت و بهه روشهنی شهناخته اسهت.     و درو  نمی

نوشتند دکتر فرهادی از ها میکشاورزان ایرانی کتابو تنبلی روی و روحیه تکشناس درباره باورهای خرافی ایرانیان جامعه

شناس بهه  گفت. وقتی روشنفکران جامعههای بومی و فرهنگ یاریگری در میان ایرانیان سخن می«فناوری»و « هادانش»

کشهیده بودنهد دکتهر     بهانه توسعه آن هم با پول فروش نفت خام خط بطلان بر گذشته تاریخی و فرهنگهی ایهن مملکهت   



 در میهان آن هیاهوهها   امها صهدایش   «؟صنعت، بر فراز سنت یا در برابهر آن »د: کربا بصیرت علمی خود سوال میفرهادی 

  شد.شنیده نمی

تهوانم ایهن معلهم پیهر را نادیهده      نمیام، که وارد فضای علوم اجتماعی شدهامروز من به عنوان یک جوان مسلمان و ایرانی 

شناسهان  ن جامعهه روشن شده است امها همچنها  درباره فرهادی با گذشت بیش از نیم قرن خیلی چیزها  حالاهرچند  بگیرم.

تفهاوتی را پیشهه خهود    گیرند و سیاست سهکوت و بهی  اند. هنوز او را نادیده میدر حاشیه نگه داشتهکاملا را  روشنفکر ما او

انهد امها   اش بسیار گفتههای ناروا دربارهدانشجویی سخنهای کوچک جا هم که دستشان رسیده و در جمعاند. البته آنکرده

 ها بیفتد.کنند که مبادا این معلم پیر نامش بر زبانجنجال نمی

چه درباره دکتر مرتضی فرهادی گفته شد نه احساسات شهاعرانه اسهت و نهه مریهد و مهراد بهازی. جایگهاه او در علهوم         آن

خ علوم اجتماعی در ایران را بررسی کنیم جایگاه منحصر به فرد تاری با انصافو اگر  ای استاجتماعی ایران جایگاه برجسته

سخنی با او برای هم دانشجوی علهوم  از این جهت همسفری و هم .شناس ایرانی خواهیم شناختاو را به عنوان یک جامعه

 ای افتخارآمیز خواهد بود. اجتماعی خوانده

هها  های دانشکده علوم اجتماعیِ دانشگاه علامه طباطبایی)ره( در دشتکلاس شنبه فروردین امسال، به جایدر آخرین پنج

ای یادمهان داد و  های استاد فرهادی نشستیم. او باز چیزهای تازهها و درد دلپای صحبت« سینهمه»های روستای و کوه

و یکهی از اتفاقهات شهیرین     هرچند الان فرصت آن نیست که همه چیهز را بنویسهم.   به یادماندنی برایمان ساخت، یک روز

دانشجویانی کهه بها اسهتاد فرههادی کهلاس      همیدم گل شقایق چند کاسبرگ دارد  جالب سفر ما این بود که من بالاخره ف

مسلما من هم همین طور. یکی سوالات استاد این بهود   اند،زده شدهیب و متفاوت او شگفتاند همواره از سوالات عجداشته

هایی از این دست کهه  گ و چند گلبرگ دارد؟  یا گل لاله چند کاسبرگ و گلبرگ دارد؟  و سوالکه گل شقایق چند کاسبر

های لاله و شهقایق فهراوان   گل «سینهمه»های سرسبز و پرگل ها نداشت. در دشتمعمولا هیچ کس هم جوابی برای آن

ها چههار تها گلبهرگ    شمردم و دیدم شقایق شقایق را یهاکه با استاد شوخی هم کرده باشم رفتم گلبرگبود. من برای آن 

وقتهی  « خوام بعد از هشت، نه سال جواب سوالتون را بدم کهه شهقایق چنهد تها گلبهرگ داره      آقای دکتر  می»گفتم: دارند  

هها یهه نمهره    حالا اگر بگویی چند تا کاسبرگ داره بعهد از سهال  »گفت:با خنده  زده شد وذوق خوشحال وجواب دادم استاد 

های باز شهده را نگهاه   های شقایق را ببینم و بعد جواب بدهم. هرچه شقایقفرصت داد که گل به من «به شما میدم  بیست

ن کهردم و بها چیهد    ها کاسبرگ ندارند تا اینکهه بیشهتر بررسهی   کردم دیدم کاسبرگ ندارند. ابتدا خواستم بگویم که شقایق

بهه قهول    لحظه زیبایی بود و دکتر فرهادی «اد  شقایق دو تا کاسبرگ دارهاست»پی به جواب بردم. گفتم:  ای بازنشدهغنچه



بعهد توضهید داد کهه خیلهی از      به این سوال جواب داده خوشحال بود.ها یکی از دانشجویانش خودش از اینکه پس از سال

افتهد و  ایشهان مهی  هشهوند کاسهبرگ  های شقایق وقتی باز مهی دهند. گلها هم به این سوال جواب درست نمیشناسگیاه

کنندگان چون همیشهه گهل شهقایق را بهدون کاسهبرگ      شوند. برخی مشاهدهگران متوجه این موضوع نمیمعمولا مشاهده

های لاله پرسهید. مهن   در ادامه سفر استاد فرهادی همین سوال را درباره گلکنند شقایق کاسبرگ ندارد. اند تصور میدیده

بار اشتباه هایش شش تایی است. پاسخ من اینله سفید چیدم و دیدم تعداد گلبرگهم طبق همان روش قبلی یک شاخه لا

 شهوند. های لاله همرنگ است همه همین اشهتباه را مرتکهب مهی   ها و کاسبرگبرگجایی که گلاز آن بود و او توضید داد

بیش از هرچیر صحبت کردیم و به  ها و گیاهانها سه کاسبرگ و سه گلبرگ دارند. در طول سفرمان درباره گلدرواقع لاله

 کردیم.« شناسیگیاه مردم»قول دکتر فرهادی 

کهردیم  معنا باشد. یادم هست که بعضی از ما که فکر میشاید این کارها و این نوع سوالات دکتر فرهادی برای بسیاری بی

فهماند که به عنوان یهک دانشهجوی   گفتیم او با این سوالات به ما میحتما راز و حکمتی پشت این سولات وجود دارد می

کهه   وجهود دارد ههای قطعهی و مسهلمی    ها و نظریهشناسی به اطرافمان توجه داشته باشیم. در علوم اجتماعی فرضیهجامعه

این یک مسهئله مههم در علهوم    زدند. کردند و حرف میدیدند و تحلیل میها به جای ما میما را کور کرده بود. آن انچشم

پژوهشهگران و محققهان پشهت میهز      اجتماعی ما است که تماس و ارتباط با واقعیت اجتماعی قدغن اسهت.  انسانی و علوم

جایی هم که سهرا  واقعیهت   کنند. آنهای غربی را تقلید میپردازان کتابنامه هستند و نظریهکارشان مشغول تهیه پرسش

هها و  اند که بهرای فرضهیه  شود. رفتهمبادا دامنشان آلوده  اند کهشان را با آن حفظ کردهاند فاصله روشنفکریاجتماعی رفته

ی در «کشهف »ها هیچ روزی تهیه کنند. در کار آننظریات مسلم و از پیش قطعی شده خودشان شواهد و مدار  تازه و به

ر مقدمهه  او د کنهد. کار نیست در حالی که دکتر فرهادی همواره ما را به تماس با واقعیت اجتماعی و کشف آن دعهوت مهی  

دیهد آوردن واقعیتهی نهو نیسهت، بلکهه پهرده       کشف چیست؟ کشف، خلق و اختهراع و پ اما معنی »نویسد: می «واره»کتاب 

 «که به دلایلی از چشمِ بخشی و یا اکثریتی از مردم به دور مانده است. دبرداشتن از واقعیتی است موجو

بهرای کسهانی کهه    دکتر مرتضهی فرههای یهک ضهرورت اسهت.      « کشف»امروز برای دانشجویان علوم اجتماعی در ایران 

« کشهف »شناس و پژوهشگر ایرانی باشند و برای کسانی که نگران آینهده ایهن مهرز و بهوم هسهتند      خواهند یک جامعهمی

ههای بهزرگ و   ای پر از کارها و تهلاش ران کارنامهعلوم اجتماعی در ای« معلم»فرهادی لازم است. فرهادی به عنوان یک 

شناسان گشوده اسهت. او امهروز بهدهکار ههیچ کهس نیسهت امها در مقدمهه کتهاب          ای برای جامعههای تازهتازه دارد و راه

در همهین جها ایهن    »نویسند، نوشته است: ها مینامهکه بیشتر شبیه جملاتی است که در وصیت« شناسی یاریگریانسان»



سهپارم، نهه از سهر    فرمها و اندیشهمندان آخهربینِ آینهده مهی     واپسین دور و دوران )عمر( خویش را به پژوهشهگرانِ خهویش  

درازی بدهد امها هنهوز مطمهئن نیسهتم کهه       آرزو داریم خداوند به او سلامتی و عمر« زمانی.حوصلگی، بلکه به دلیل بیبی

علوم اجتماعی ما و اهالی آن به بلوغی رسیده باشند که قدردان معلمانشان باشند. و هنهوز مطمهئن نیسهتم کهه آیها علهوم       

دکتهر مرتضهی   »اث فکری دکتر فرهادی باشد یا نهه، ولهی یقهین دارم    دار خوبی برای میرتواند امانتاجتماعیِ امروز ما می

   «( آینده است.شناسِشناس )و جامعهمردم فرهادی


